
غیر دولت و یا عموم دولت این ماده، در مورد اشخاص حقوق

در مواردی که اعمال حاکمیت مکنند، اعمال نمشود.

بخش اول ‐ مواد عموم ـ اول

بخش اول ‐ مواد عموم

فصل اول ‐ اقسام و تعاریف جنایات

ماده 289

ماده 289

جنایت بر نفس، عضو و منفعت بر سه قسم عمدی، شبه عمدی و خطای محض است.

ماده 290

ماده 290

جنایت در موارد زیر عمدی محسوب مشود:

الف‐ هرگاه مرتب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از

ی جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود، خواه کار ارتاب نوعاً موجب

وقوع آن جنایت یا نظیر آن بشود، خواه نشود.

ب‐ هرگاه مرتب، عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، مگردد، هرچند

قصد ارتاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد، ول آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعاً موجب آن

جنایت یا نظیر آن مشود.

پ‐ هرگاه مرتب قصد ارتاب جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته و کاری را هم که انجام داده است،



نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، نمشود لن درخصوص مجن علیه، به

علت بیماری، ضعف، پیری یا هر وضعیت دیر و یا به علت وضعیت خاص مان یا زمان نوعاً موجب آن

جنایت یا نظیر آن مشود مشروط بر آنه مرتب به وضعیت نامتعارف مجن علیه یا وضعیت خاص

مان یا زمان آگاه و متوجه باشد.

ه فرد یا جمع معینب قصد ایراد جنایت واقع شده یا نظیر آن را داشته باشد، بدون آنت‐ هرگاه مرت

مقصود وی باشد، و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن، واقع شود، مانند اینه در اماکن عموم بمب

گذاری کند.

تبصره 1

تبصره 1- در بند (ب) عدم آگاه و توجه مرتب باید اثبات گردد و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی

است مر جنایت واقع شده فقط به علت حساسیت زیاد موضع آسیب، واقع شده باشد و حساسیت زیاد

موضع آسیب نیز غالباً شناخته شده نباشد که در این صورت آگاه و توجه مرتب باید اثبات شود و در

صورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمشود.

تبصره 2

تبصره 2- در بند (پ) باید آگاه و توجه مرتب به اینه کار نوعاً نسبت به مجن علیه، موجب جنایت واقع

شده یا نظیر آن مشود ثابت گردد و درصورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمشود.

ماده 291

ماده 291

جنایت در موارد زیر شبه عمدی محسوب مشود:

الف‐ هرگاه مرتب نسبت به مجن علیه قصد رفتاری را داشته لن قصد جنایت واقع شده یا نظیر آن را

نداشته باشد و از مواردی که مشمول تعریف جنایات عمدی مگردد، نباشد.

ب‐ هرگاه مرتب، جهل به موضوع داشته باشد مانند آنه جنایت را با اعتقاد به اینه موضوع رفتار وی

شء یا حیوان و یا افراد مشمول ماده (302) این قانون است به مجن علیه وارد کند، سپس خلاف آن معلوم



گردد.

پ‐ هرگاه جنایت به سبب تقصیر مرتب واقع شود، مشروط بر اینه جنایت واقع شده یا نظیر آن مشمول

تعریف جنایت عمدی نباشد.

ماده 292

ماده 292

جنایت در موارد زیر خطای محض محسوب مشود:

الف‐ در حال خواب و بیهوش و مانند آنها واقع شود.

ب‐ به وسیله صغیر و مجنون ارتاب یابد.

پ‐ جنایت که در آن مرتب نه قصد جنایت بر مجن علیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر

او را، مانند آنه تیری به قصد شار رها کند و به فردی برخورد نماید.

تبصره

تبصره‐ در مورد بندهای (الف) و (پ) هرگاه مرتب آگاه و متوجه باشد که اقدام او نوعاً موجب جنایت بر

دیری مگردد، جنایت عمدی محسوب مشود.

ماده 293

ماده 293

هرگاه فردی مرتب جنایت عمدی گردد لن نتیجه رفتار ارتاب، بیشتر از مقصود وی واقع شود، چنانچه

جنایت واقع شده، مشمول تعریف جنایات عمدی نشود، نسبت به جنایت کمتر، عمدی و نسبت به جنایت

بیشتر، شبه عمدی محسوب مشود، مانند آنه انشت کس را قطع کند و به سبب آن دست وی قطع شود

و یا فوت کند که نسبت به قطع انشت عمدی و نسبت به قطع دست و یا فوت شبه عمدی است.



ماده 294

ماده 294

اگر کس به علت اشتباه در هویت، مرتب جنایت بر دیری شود در صورت که مجن علیه و فرد مورد

نظر هردو مشمول ماده (302) این قانون نباشند، جنایت عمدی محسوب مشود.

ماده 295

ماده 295

هرگاه کس فعل که انجام آن را برعهده گرفته یا وظیفه خاص را که قانون بر عهده او گذاشته است، ترک

کند و به سبب آن، جنایت واقع شود، چنانچه توانای انجام آن فعل را داشته باشد جنایت حاصل به او

مستند مشود و حسب مورد عمدی، شبه عمدی، یا خطای محض است، مانند این که مادر یا دایهای که

شیر دادن را برعهده گرفته است، کودک را شیر ندهد یا پزش یا پرستار وظیفه قانون خود را ترک کند.

فصل دوم ‐ تداخل جنایات

ماده 296

ماده 296

اگر کس، عمداً جنایت را بر عضو فردی وارد سازد و او به سبب سرایت جنایت فوت کند، چنانچه جنایت

واقع شده مشمول تعریف جنایات عمدی باشد، قتل عمدی محسوب مشود، در غیر این صورت، قتل شبه

عمدی است و مرتب علاوه بر قصاص عضو به پرداخت دیه نفس نیز محوم مشود.

ماده 297

ماده 297

اگر مرتب با ی ضربه عمدی، موجب جنایت بر عضو شود که منجر به قتل مجن علیه گردد، چنانچه

جنایت واقع شده مشمول تعریف جنایات عمدی باشد، قتل عمدی محسوب مشود و به علت نقص عضو یا



جراحت که سبب قتل شده است به قصاص یا دیه محوم نمگردد.

ماده 298

ماده 298

اگر کس با ی ضربه عمدی، موجب جنایات متعدد بر اعضای مجن علیه شود، چنانچه همه آنها به طور

مشترک موجب قتل او شود و قتل نیز مشمول تعریف جنایات عمدی باشد فقط به قصاص نفس محوم

مشود.

ماده 299

ماده 299

اگر کس با ضربههای متعدد عمدی، موجب جنایات متعدد و قتل مجن علیه شود و قتل نیز مشمول تعریف

جنایات عمدی باشد، چنانچه برخ از جنایتها موجب قتل شود و برخ در وقوع قتل نقش نداشته باشند،

مرتب علاوه بر قصاص نفس، حسب مورد، به قصاص عضو یا دیه جنایتهای که تاثیری در قتل نداشته

است، محوم مشود. لن اگر قتل به وسیله مجموع جنایات پدید آید، در صورت که ضربات به صورت

متوال وارد شده باشد در حم ی ضربه است. در غیر این صورت به قصاص یا دیه عضوی که جنایت بر

آن، متصل به فوت نبوده است نیز محوم مگردد.

تبصره

تبصره‐ احام مقرر در مواد (296)، (297)، (298) و (299) در مواردی که جنایت یا جنایات ارتاب به

قسمت بیشتری از همان عضو یا اعضای دیر مجن علیه سرایت کند نیز جاری است.

ماده 300

ماده 300

اگر مجن علیه به تصور اینه جنایت وارده بر او به قتل منجر نمشود ویا اگر به قتل منجر شود قتل،

عمدی محسوب نمشود، قصاص کند یا گذشت یا مصالحه بر دیه یا غیر آن نماید و بعد از آن، جنایت واقع



شده، به نفس سرایت کند و به فوت مجن علیه منجر شود، هرگاه قتل مشمول تعریف جنایات عمدی باشد،

قاتل به قصاص نفس محوم مشود و چنانچه عضو مرتب، قصاص شده یا با او مصالحه شده باشد،

ول دم باید قبل از قصاص نفس، دیه عضو قصاص شده یا وجه المصالحه را به وی بپردازد؛ لن اگر

جنایت مشمول تعریف جنایات عمدی نردد، به پرداخت دیه نفس، بدون احتساب دیه عضو قصاص شده یا

وجه المصالحه اخذ شده، محوم مشود. مفاد این ماده، در موردی که جنایت ارتاب به قسمت بیشتری

از همان عضوِ مورد جنایت سرایت کند نیز جاری است.

فصل سوم ‐ شرایط عموم قصاص

ماده 301

ماده 301

قصاص در صورت ثابت مشود که مرتب، پدر یا از اجداد پدری مجن علیه نباشد و مجن علیه، عاقل و

در دین با مرتب مساوی باشد.

تبصره

تبصره‐ چنانچه مجن علیه مسلمان باشد، مسلمان نبودن مرتب، مانع قصاص نیست.

ماده 302

ماده 302

درصـورت کـه مجنـ علیـه دارای یـ از حـالات زیـر باشـد، مرتـب بـه قصـاص و پرداخـت دیـه، محـوم

نمشود:

الف‐ مرتب جرم حدی که مستوجب سلب حیات است.

ب‐ مرتب جرم حدی که مستوجب قطع عضو است، مشروط بر اینه جنایت وارد شده، بیش از مجازات

حدی او نباشد، در غیر این صورت، مقدار اضافه بر حد، حسب مورد، دارای قصاص و یا دیه و تعزیر

است.



پ‐ مستحق قصاص نفس یا عضو، فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن قصاص نمشود.

ت ‐ متجاوز و کس که تجاوز او قریب الوقوع است و در دفاع مشروع به شرح مقرر در ماده (156) این

قانون جنایت بر او وارد شود.

ث‐ زان و زانیه در حال زنا نسبت به شوهر زانیه در غیر موارد اکراه و اضطرار به شرح که در قانون

مقرر است.

تبصره 1

تبصره 1- اقدام در مورد بندهای (الف)، (ب) و (پ) این ماده بدون اجازه دادگاه جرم است و مرتب به

تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محوم مشود.

تبصره 2

از مراتب آن تجاوز شود قصاص منتف تبصره 2- در مورد بند (ت) چنانچه نفس دفاع صدق کند، ول

است، لن مرتب به شرح مقرر در قانون به دیه و مجازات تعزیری محوم مشود.

ماده 303

ماده 303

هرگاه مرتب، مدع باشد که مجن علیه، حسب مورد در نفس یا عضو، مشمول ماده (302) این قانون

است یا وی با چنین اعتقادی، مرتب جنایت بر او شده است این ادعا باید طبق موازین در دادگاه ثابت

شود و دادگاه موظف است نخست به ادعای مذکور رسیدگ کند. اگر ثابت نشود که مجن علیه مشمول

ماده (302) است و نیز ثابت نشود که مرتب بر اساس چنین اعتقادی، مرتب جنایت شده است مرتب به

اگر ثابت شود که به اشتباه با چنین اعتقادی، دست به جنایت زده و مجن شود، ولوم مقصاص مح

علیــه نیــز موضــوع مــاده (302) نباشــد مرتــب علاوه بــر پرداخــت دیــه بــه مجــازات مقــرر در کتــاب پنجــم

«تعزیرات» محوم مشود.



ماده 304

ماده 304

جنایت عمدی نسبت به نابالغ، موجب قصاص است.

ماده 305

ماده 305

مرتب جنایت عمدی نسبت به مجنون علاوه بر پرداخت دیه به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» نیز

محوم مشود.

ماده 306

ماده 306

جنایت عمدی بر جنین، هرچند پس از حلول روح باشد، موجب قصاص نیست. در این صورت مرتب

علاوه بر پرداخت دیه به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محوم مشود.

تبصره

تبصره‐ اگر جنین زنده متولد شود و دارای قابلیت ادامه حیات باشد و جنایت قبل از تولد، منجر به نقص

یا مرگ او پس از تولد شود و یا نقص او بعد از تولد باق بماند قصاص ثابت است.

ماده 307

ماده 307

ارتاب جنایت در حال مست و عدم تعادل روان در اثر مصرف مواد مخدر، روانردان و مانند آنها،

موجب قصاص است مر اینه ثابت شود بر اثر مست و عدم تعادل روان، مرتب به کل مسلوب الاختیار

بوده است که در این صورت، علاوه بر دیه به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محوم

مشود. لن اگر ثابت شود که مرتب قبلا خود را برای چنین عمل مست کرده و یا علم داشته است که



مست و عدم تعادل روان وی ولو نوعاً موجب ارتاب آن جنایت یا نظیر آن از جانب او مشود، جنایت،

عمدی محسوب مگردد.

ماده 308

ماده 308

اگر پس از تحقیق و بررس به وسیله مقام قضائ، در بالغ یا عاقل بودن مرتب، هنام ارتاب جنایت،

تردید وجود داشته باشد و، ول دم یا مجن علیه ادعاء کند که جنایت عمدی در حال بلوغ وی یا افاقه او از

جنون سابقش انجام گرفته است لن مرتب خلاف آن را ادعاء کند، ول دم یا مجن علیه باید برای ادعای

خود بینه اقامه کند. در صورت عدم اقامه بینه، قصاص منتف است. اگر حالت سابق بر زمان جنایت،

افاقه مرتب بوده است، مرتب باید جنون خود در حال ارتاب جرم را اثبات کند تا قصاص ساقط شود؛

در غیر این صورت با سوگند، ول دم یا مجن علیه یا، ول او قصاص ثابت مشود.

ماده 309

ماده 309

این ادعاء که مرتب، پدر یا ی از اجداد پدری مجن علیه است، باید در دادگاه ثابت شود و در صورت

عدم اثبات، حق قصاص، حسب مورد، با سوگند، ول دم یا مجن علیه یا، ول او ثابت مشود.

ماده 310

ماده 310

هرگاه غیر مسلمان، مرتب جنایت عمدی بر مسلمان، ذم، مستأمن و معاهد شود، حق قصاص ثابت

است. در این امر، تفاوت میان ادیان، فرقهها و گرایشهای فری نیست. اگر مسلمان، ذم، مستأمن و

معاهد، بر غیرمسلمان که ذم، مستأمن و معاهد نیست جنایت وارد کند، قصاص نمشود. در این صورت

مرتب به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محوم مشود.



تبصره 1

تبصره 1- غیرمسلمانان که ذم، مستأمن و معاهد نیستند و تابعیت ایران را دارند یا تابعیت کشورهای

خارج را دارند و با رعایت قوانین و مقررات وارد کشور شده اند، در حم مستامن میباشند.

تبصره 2

تبصره 2- اگر مجن علیه غیر مسلمان باشد و مرتب پیش از اجرای قصاص، مسلمان شود، قصاص

ساقط و علاوه بر پرداخت دیه به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات»، محوم مشود.

ماده 311

ماده 311

اگر پس از تحقیق و بررس به وسیله مقام قضائ، در مسلمان بودن مجن علیه، هنام ارتاب جنایت،

تردید وجود داشته و حالت او پیش از جنایت، عدم اسلام باشد و، ول دم یا مجن علیه ادعاء کند که جنایت

عمدی در حال اسلام او انجام شده است و مرتب ادعاء کند که ارتاب جنایت، پیش از اسلام آوردن وی

بوده است، ادعای، ول دم یا مجن علیه باید ثابت شود و در صورت عدم اثبات، قصاص منتف است و

مرتب به پرداخت دیه و مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محوم مشود. اگر حالت پیش

از زمان جنایت، اسلام او بوده است، وقوع جنایت در حالت عدم اسلام مجن علیه باید اثبات شود تا

قصاص ساقط گردد و در صورت عدم اثبات، با سوگند، ول دم یا مجن علیه یا، ول او قصاص ثابت

مشود. حم این ماده در صورت که در مجنون بودن مجن علیه تردید وجود داشته باشد نیز جاری است.

فصل چهارم ‐ راههای اثبات جنایت

ماده 312

ماده 312

جنایات علاوه بر طرق مقرر در کتاب اول «کلیات» این قانون از طریق قسامه نیز ثابت مشود.



ماده 313

ماده 313

ر و وجود لوث، شاکر غیر از سوگند مناست که در صورت فقدان ادله دی قسامه عبارت از سوگندهای

برای اثبات جنایت عمدی یا غیرعمدی یا خصوصیات آن و متهم برای دفع اتهام از خود اقامه مکند.

ماده 314

ماده 314

لوث عبارت از وجود قرائن و امارات است که موجب ظن قاض به ارتاب جنایت یا نحوه ارتاب از

جانب متهم مشود.

ماده 315

ماده 315

فقدان قرائن و امارات موجب ظن و صرف حضور فرد در محل وقوع جنایت، از مصادیق لوث محسوب

نمشود و او با ادای ی سوگند، تبرئه مگردد.

ماده 316

ماده 316

مقام قضائ موظف است در صورت استناد به قسامه، قرائن و امارات موجب لوث را در حم خود ذکر

کند. مواردی که سوگند یا قسامه، توسط قاض رد مشود، مشمول این حم است.

ماده 317

ماده 317

در صورت حصول لوث، نخست از متهم، مطالبه دلیل بر نف اتهام مشود. اگر دلیل ارائه شود، نوبت به



قسامه شاک نمیرسد و متهم تبرئه مگردد.

در غیر این صورت با ثبوت لوث، شاک متواند اقامه قسامه کند یا از متهم درخواست قسامه نماید.

ماده 318

ماده 318

اگر شاک اقامه قسامه نند و از مطالبه قسامه از متهم نیز خودداری ورزد، متهم در جنایات عمدی، با

تامین مناسب و در جنایات غیرعمدی، بدون تامین آزاد مشود لن حق اقامه قسامه یا مطالبه آن برای

شاک باق میماند.

تبصره

تبصره‐ در مواردی که تامین گرفته مشود، حداکثر سه ماه به شاک فرصت داده مشود تا اقامه قسامه

نماید یا از متهم مطالبه قسامه کند و پس از پایان مهلت از تامین اخذ شده رفع اثر مشود.

ماده 319

ماده 319

اگر شاک از متهم درخواست قسامه کند و وی حاضر به قسامه نشود به پرداخت دیه محوم مشود و اگر

اقامه قسامه کند، تبرئه مگردد و شاک حق ندارد برای بار دیر، با قسامه یا بینه، دعوی را علیه او تجدید

کند. در این مورد متهم نمتواند قسامه را به شاک رد نماید.

ماده 320

ماده 320

اقامه قسامه یا مطالبه آن از متهم، باید حسب مورد، توسط صاحب حق قصاص یا دیه، یا، ول یا وکیل

آنها باشد. همچنین است اقامه قسامه برای برائت متهم که به وسیله متهم، ول یا وکیل آنها صورت

مییرد. اتیان سوگند به وسیله افراد قابل توکیل نیست.



ماده 321

ماده 321

اگر مجن علیه یا، ول دم فوت کند هر ی از وارثان متوف، بدون نیاز به توافق دیر ورثه متوف یا دیر

اولیای دم، حق مطالبه یا اقامه قسامه را دارند.

ماده 322

ماده 322

اگر برخ از ورثه، اصل اتهام یا برخ خصوصیات آن را از متهم نف کنند، حق دیران با وجود لوث، برای

اقامه قسامه محفوظ است.

ماده 323

ماده 323

اگر چند نفر، متهم به شرکت در ی جنایت باشند و لوث علیه همه آنان باشد، اقامه ی قسامه برای اثبات

شرکت آنان در ارتاب جنایت، کاف است و لزوم به اقامه قسامه برای هر ی نیست.

ماده 324

ماده 324

اگر شاک ادعاء کند که تنها ی شخص معین از دو یا چند نفر، مجرم است و قسامه بر شرکت در جنایت

اقامه شود، شاک نمتواند غیر از آن ی نفر را قصاص کند و چنانچه دیه قصاص شونده بیش از سهم دیه

جنایت او باشد شری یا شرکای دیر باید مازاد دیه مذکور را به قصاص شونده بپردازند. رجوع شاک از

اقرار به انفراد مرتب، پس از اقامه قسامه مسموع نیست.

ماده 325

ماده 325



اگر برخ از صاحبان حق قصاص یا دیه از متهم درخواست قسامه کنند، قسامه متهم فقط حق مطالبه

کنندگان را ساقط مکند و حق دیران برای اثبات ادعایشان محفوظ است و اگر بتوانند موجب قصاص را

اثبات کنند، باید پیش از استیفای قصاص، سهم دیه گروه اول را حسب مورد به خود آنها یا به مرتب

بپردازند.

ماده 326

ماده 326

اگر شاک علرغم حصول لوث علیه متهم اقامه قسامه نند و از او مطالبه قسامه کند و متهم درباره اصل

جنایت یا خصوصیات آن، ادعای عدم علم کند، شاک متواند از وی مطالبه اتیان سوگند بر عدم علم

نماید. اگر متهم بر عدم علم به اصل جنایت سوگند یاد کند، دعوی متوقف و وی بدون تامین آزاد مشود و

اگر سوگند متهم فقط بر عدم علم به خصوصیات جنایت باشد، دعوی فقط در مورد آن خصوصیات متوقف

مگردد لن اگر متهم از سوگند خوردن خودداری ورزد و شاک بر علم داشتن او سوگند یاد کند، ادعای

متهم به عدم علم رد مشود و شاک حق دارد از متهم اقامه قسامه را درخواست نماید. در این صورت اگر

متهم اقامه قسامه نند به پرداخت دیه محوم مشود.

ماده 327

ماده 327

در صورت که شاک متعدد باشد، اقامه ی قسامه برای همه آنان کاف است لن در صورت تعدد متهمان،

برای برائت هری، اقامه قسامه مستقل لازم است.

ماده 328

ماده 328

در صورت تعدد متهمان، هری از آنها متواند به نفع متهم دیر، در قسامه شرکت کند.



ماده 329

ماده 329

قسامه فقط نسبت به مقداری که لوث حاصل شده است، موجب اثبات مشود و اثبات خصوصیات

جنایت از قبیل عمد، شبه عمد، خطا، مقدار جنایت و شرکت در ارتاب جنایت یا انفراد در آن نیازمند

حصول لوث در این خصوصیات است.

ماده 330

ماده 330

اگر نسبت به خصوصیات جنایت لوث حاصل نشود یا سوگند خورندگان، بر آن خصوصیات سوگند یاد

ننند و فقط بر انتساب جنایت به مرتب سوگند بخورند، اصل ارتاب جنایت اثبات مشود و دیه تعلق

مییرد.

ماده 331

ماده 331

چنانچه اصل ارتاب جنایت، با دلیل به جز قسامه اثبات شود، خصوصیات آن در صورت حصول لوث

در هر ی از آنها به وسیله قسامه قابل اثبات است مانند آنه ی از دو شاهد عادل، به اصل قتل و دیری

به قتل عمدی شهادت دهد که در این صورت اصل قتل با بینه اثبات مشود و در صورت لوث، عمدی بودن

قتل با اقامه قسامه ثابت مگردد.

ماده 332

ماده 332

علیه یا، ول ب به وسیله مجنل مردد حاصل شود، پس از تعیین مرتاگر لوث علیه دو یا چند نفر به ش

دم و اقامه قسامه علیه او، وقوع جنایت اثبات مشود.



ماده 333

ماده 333

اگر لوث علیه دو یا چند نفر به شل مردد ثابت باشد و قسامه به همینونه علیه آنان اقامه شود، جنایت بر

عهده ی از چند نفر، به صورت مردد اثبات مشود و قاض از آنان میخواهد که بر برائت خود سوگند

بخورند. اگر هم از سوگند خوردن خودداری ورزند یا برخ از آنان سوگند یاد کنند و برخ ننند، دیه بر

ممتنعان ثابت مشود. اگر ممتنعان متعدد باشند، پرداخت دیه به نسبت مساوی میان آنان تقسیم مشود.

اگر همه آنان بر برائت خود سوگند یاد کنند، درخصوص قتل، دیه از بیتالمال پرداخت مشود و در غیر

قتل، دیه به نسبت مساوی میان آنان تقسیم مگردد.

ماده 334

ماده 334

اگر لوث علیه دو یا چند نفر به شل مردد ثابت باشد، چنانچه شاک از آنان درخواست اقامه قسامه کند هر

ی از آنان باید اقامه قسامه کند. در صورت خودداری همه یا برخ از آنان از اقامه قسامه، پرداخت دیه بر

ممتنع ثابت مشود و در صورت تعدد ممتنعان، پرداخت دیه به نسبت مساوی میان آنان تقسیم مشود. اگر

هم اقامه قسامه کنند، در قتل، دیه از بیت المال پرداخت مگردد.

ماده 335

ماده 335

چنانچه لوث تنها علیه برخ از افراد حاصل شود و شاک علیه افراد بیشتری ادعای مشارکت در ارتاب

جنایت را نماید، با قسامه، جنایت به مقدار ادعای مدع، در موردی که لوث حاصل شده است اثبات

مشود مانند آنه، ول دم مدع مشارکت سه مرد در قتل عمدی مردی باشد و لوث فقط علیه مشارکت دو

نفر از آنان باشد، پس از اقامه قسامه علیه آن دو نفر، حق قصاص علیه آن دو به مقدار سهم شان ثابت

است. اگر، ول دم بخواهد هر دو نفر را قصاص کند، باید به سبب اقرار خود به اشتراک سه مرد، دو سوم

دیه را به هر ی از قصاص شوندگان بپردازد.



تبصره

تبصره‐ رجوع شاک از اقرار به شرکت افراد بیشتر پذیرفته نیست مر اینه از ابتداء، شرکت افراد بیشتر

را به نحو تردید ذکر کرده باشد و کسان که در قسامه اتیان سوگند کرده اند نیز شرکت افراد دیر را در

ارتاب جنایت نف کرده و بر ارتاب قتل توسط افراد کمتر سوگند یاد کرده باشند.

ماده 336

ماده 336

نصاب قسامه در اثبات قتل عمدی، سوگند پنجاه مرد از خویشاوندان و بستان مدع است. با ترار

سوگند قتل ثابت نمشود.

ماده 337

ماده 337

سوگند شاک، خواه مرد باشد خواه زن، جزء نصاب محسوب مشود.

ماده 338

ماده 338

در صورت که شاک از متهم درخواست اقامه قسامه کند، متهم باید برای برائت خود، اقامه قسامه نماید که

در این صورت، باید حسب مورد به مقدار نصاب مقرر، ادا کننده سوگند داشته باشد. اگر تعداد آنان کمتر

از نصاب باشد، سوگندها تا تحقق نصاب، توسط آنان یا خود او ترار مشود و با نداشتن ادا کننده

سوگند، خود متهم، خواه مرد باشد خواه زن، همه سوگندها را ترار منماید و تبرئه مشود.

ماده 339

ماده 339

در قسامه، همه شرایط مقرر در کتاب اول «کلیات» این قانون که برای اتیان سوگند ذکر شده است رعایت



مشود.

ماده 340

ماده 340

لازم نیست ادا کننده سوگند، شاهد ارتاب جنایت بوده باشد و علم وی به آنچه بر آن سوگند یاد مکند،

کاف است. همچنین لازم نیست قاض، منشا علم ادا کننده سوگند را بداند و ادعای علم از سوی ادا کننده

سوگند، تا دلیل معتبری برخلاف آن نباشد، معتبر است. در هر صورت تحقیق و بررس مقام قضائ از ادا

کننده سوگند بلامانع است.

ماده 341

ماده 341

اگر احتمال آن باشد که ادا کننده سوگند، بدون علم و بر اساس ظن و گمان یا با تبان سوگند میخورد،

مقام قضائ موظف به بررس موضوع است. اگر پس از بررس، امور یادشده احراز نشود، سوگند وی

معتبر است.

ماده 342

ماده 342

لازم است اهداکنندگان سوگند از کسان باشند که احتمال اطلاع آنان بر وقوع جنایت، موجه باشد.

ماده 343

ماده 343

قاض متواند پیش از اجرای قسامه، مجازات قانون و مافات اُخروی سوگند دروغ و عدم جواز توریه در

آن را برای اهداکنندگان سوگند بیان کند.



ماده 344

ماده 344

اگر پس از اقامه قسامه و پیش از صدور حم، دلیل معتبری بر خلاف قسامه یافت شود و یا فقدان شرایط

م باشد موضوع از موارد اعاده دادرسشود و چنانچه بعد از صدور حقسامه اثبات گردد، قسامه باطل م

است.

ماده 345

ماده 345

پس از اقامه قسامه توسط متهم، شاک نمتواند با بینه یا قسامه، دعوی را علیه متهم تجدید کند.

ماده 346

ماده 346

اگر پس از صدور حم، بطلان همه یا برخ از سوگندها ثابت شود مانند آنه برخ از اداءکنندگان سوگند،

از سوگندشان عدول کنند یا دروغ بودن سوگند یا سوگند بدون علم، برای دادگاه صادرکننده حم ثابت

شود، مورد از جهات اعاده دادرس است.

فصل پنجم ‐ صاحب حق قصاص

ماده 347

ماده 347

صاحب حق قصاص در هر مرحله از مراحل تعقیب، رسیدگ یا اجرای حم متواند به طور مجان یا با

مصالحه، در برابر حق یا مال گذشت کند.



ماده 348

ماده 348

حق قصاص، به شرح مندرج در این قانون به ارث میرسد.

ماده 349

ماده 349.

ول دم نمتواند پیش از فوت مجن علیه، مرتب را قصاص کند و درصورت که اقدام به قتل مرتب

نماید، چنانچه جنایت در نهایت سبب فوت مجن علیه نشود مستحق قصاص است، در غیر این صورت به

تعزیر مقرر در قانون، محوم مشود؛ مر در موردی که، ول دم اعتقاد دارد مرتب مشمول ماده (302)

این قانون است که در این صورت، مستحق قصاص نیست.

ماده 350

ماده 350

در صورت تعدد اولیای دم، حق قصاص برای هر ی از آنان به طور جداگانه ثابت است.

ماده 351

ماده 351.

ول دم، همان ورثه مقتول است به جز زوج یا زوجه او که حق قصاص ندارد.

ماده 352

ماده 352

اگر حق قصاص، به هر علت، تبدیل به دیه شود یا به مال یا حق مصالحه شود، همسر مقتول نیز از آن ارث

میبرد. اگر برخ از اولیای دم، خواهان قصاص و برخ خواهان دیه باشند، همسر مقتول، از سهم دیه



کسان که خواهان دیه میباشند، ارث مبرد.

ماده 353

ماده 353

هرگاه صاحب حق قصاص فوت کند، حق قصاص به ورثه او میرسد حت اگر همسر مجن علیه باشد.

ماده 354

ماده 354

اگر مجن علیه یا همه اولیای دم یا برخ از آنان، صغیر یا مجنون باشند، ول آنان با رعایت مصلحتشان

تواند تا زمان بلوغ یا افاقه آنان منتظر بماند. اگر برخحق قصاص، مصالحه و گذشت دارد و همچنین م

از اولیای دم، کبیر و عاقل و خواهان قصاص باشند، میتوانند مرتب را قصاص کنند لن در صورت که،

ول صغیر یا مجنون خواهان اداء یا تامین سهم دیه مول علیه خود از سوی آنها باشد باید مطابق خواست

او عمل کنند. مفاد این ماده، در مواردی که حق قصاص به علت مرگ مجن علیه یا، ول دم به ورثه آنان

منتقل مشود نیز جاری است. این حم در مورد جنایات که پیش از لازم الاجراء شدن این قانون واقع شده

است نیز جاری است.

ماده 355

ماده 355

در مورد ماده (354) این قانون، جنین در صورت، ول دم محسوب مشود که زنده متولد شود.

ماده 356

ماده 356

اگر مقتول یا مجن علیه یا، ول دم که صغیر یا مجنون است، ول نداشته باشد و یا، ول او شناخته نشود

و یا به او دسترس نباشد، ول او، مقام رهبری است و رئیس قوه قضاییه با استیذان از مقام رهبری و در



صورت موافقت ایشان، اختیار آن را به دادستانهای مربوط تفویض مکند.

ماده 357

ماده 357

اگر مرتب یا شری در جنایت عمدی، از ورثه باشد، ول دم به شمار نمآید و حق قصاص و دیه ندارد و

حق قصاص را نیز به ارث نمیبرد.

ماده 358

ماده 358

اگر مجن علیه یا، ول دم، صغیر یا مجنون باشد و، ول او، مرتب جنایت عمدی شود یا شری در آن

باشد، در این مورد، ولایت ندارد.

ماده 359

ماده 359

در موارد ثبوت حق قصاص، اگر قصاص مشروط به رد فاضل دیه نباشد، مجن علیه یا، ول دم، تنها

متواند قصاص یا گذشت نماید و اگر خواهان دیه باشد، نیاز به مصالحه با مرتب و رضایت او دارد.

ماده 360

ماده 360

در مواردی که اجرای قصاص، مستلزم پرداخت فاضل دیه به قصاص شونده است، صاحب حق قصاص،

میان قصاص با رد فاضل دیه و گرفتن دیه مقرر در قانون ولو بدون رضایت مرتب مخیر است.



ماده 361

ماده 361

اگر مجن علیه یا، ول دم، گذشت و اسقاط حق قصاص را مشروط به پرداخت وجه المصالحه یا امر

دیری کند، حق قصاص تا حصول شرط، برای او باق است.

ماده 362

ماده 362

اگر پس از مصالحه یا گذشت مشروط، مرتب حاضر یا قادر به پرداخت وجه المصالحه یا انجام دادن

تعهد خود نباشد یا شرط محقق نشود، حق قصاص محفوظ است و پرونده برای بررس به همان دادگاه

ارجاع مشود مر مصالحه شامل فرض انجام ندادن تعهد نیز باشد.

ماده 363

ماده 363

گذشت یا مصالحه، پیش از صدور حم یا پس از آن، موجب سقوط حق قصاص است.

ماده 364

ماده 364

رجوع از گذشت پذیرفته نیست. اگر مجن علیه یا، ول دم، پس از گذشت، مرتب را قصاص کند، مستحق

قصاص است.

ماده 365

ماده 365

در قتل و سایر جنایات عمدی، مجن علیه متواند پس از وقوع جنایت و پیش از فوت، از حق قصاص



گذشـت کـرده یـا مصـالحه نمایـد و اولیـای دم و وارثـان نمتواننـد پـس از فـوت او، حسـب مـورد، مطـالبه

قصاص یا دیه کنند، لن مرتب به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محوم مشود.

ماده 366

ماده 366

اگر وقوع قتلهای عمد از جانب دو یا چند نفر ثابت باشد، لن مقتول هر قاتل مردد باشد مانند اینه دو

نفر، توسط دو نفر به قتل رسیده باشند و اثبات نشود که هر کدام به دست کدام قاتل کشته شده است، اگر

اولیای هر دو مقتول، خواهان قصاص باشند، هر دو قاتل قصاص مشوند و اگر اولیای ی از دو مقتول،

به هر سبب، حق قصاص نداشته باشند یا آن را ساقط کنند، حق قصاص اولیای مقتول دیر نیز به سبب

مشخص نبودن قاتل، به دیه تبدیل مشود.

تبصره

تبصره‐ مفاد این ماده، در جنایت عمدی بر عضو نیز جاری است مشروط بر آنه جنایتهای وارده بر

مجن علیهم یسان باشد لن اگر جنایتهای وارده بر هر ی از مجن علیهم با جنایتهای دیری متفاوت

باشد، امان قصاص حت در فرض که همه مجن علیهم خواهان قصاص باشند نیز منتف است و به دیه

تبدیل مشود.

ماده 367

ماده 367

درماده (366) این قانون، اگر اولیای هر دو مجن علیه، خواهان قصاص باشند و دو مجن علیه از نظر دیه،

یسان نباشند و دیه مرتبان بیش از دیه مجن علیهم باشد، مانند اینه هر دو قاتل، مرد باشند و ی از دو

مقتول، زن باشد، خواهان قصاص از سوی زن باید نصف دیه کامل را بپردازد که در این صورت، به سبب

مشخص نبودن مرتب قتل زن، فاضل دیه مذکور میان مرتبان به نسبت مساوی تقسیم مشود.



تبصره

تبصره ‐ دیه موضوع این ماده طبق این قانون و قبل از قصاص به مستحق پرداخت مشود.

فصل ششم ‐ شرکت در جنایت

ماده 368

ماده 368

اگـر عـده ای، آسـیبهای را بـر مجنـ علیـه وارد کننـد و تنهـا برخـ از آسـیبها مـوجب قتـل او شـود فقـط

واردکنندگان این آسیبها، شری در قتل میباشند و دیران حسب مورد، به قصاص عضو یا پرداخت دیه

محوم مشوند.

ماده 369

ماده 369

قتل یا هر جنایت دیر، متواند نسبت به هر ی از شرکا حسب مورد عمدی، شبه عمدی یا خطای محض

باشد.

ماده 370

ماده 370

ثابت نبودن حق قصاص بر بعض از شرکا، به هر دلیل، مانند فقدان شرط از شرایط معتبر در قصاص یا

غیر عمدی بودن جنایت نسبت به او، مانع از حق قصاص بر دیر شرکا نیست و هری از شرکا حم خود

را دارند.

ماده 371

ماده 371



هرگاه کس آسیب به شخص وارد کند و بعد از آن دیری او را به قتل برساند قاتل همان نفر دوم است

اگرچه آسیب سابق به تنهای موجب مرگ میردید و اول فقط به قصاص عضو محوم مشود.

ماده 372

ماده 372

هرگاه کس آسیب به شخص وارد کند به گونهای که وی را در حم مرده قرار دهد و تنها آخرین رمق

حیات در او باق بماند و در این حال دیری با انجام رفتاری به حیات غیرمستقر او پایان دهد نفر اول

قصاص مشود و نفر دوم به مجازات جنایت بر میت محوم مگردد. حم این ماده و ماده (371) این

قانون در مورد جنایات غیرعمدی نیز جاری است.

ماده 373

ماده 373

در موارد شرکت در جنایت عمدی، حسب مورد، مجن علیه یا، ول دم متواند ی از شرکا در جنایت

عمدی را قصاص کند و دیران باید بلافاصله سهم خود از دیه را به قصاص شونده بپردازند و یا اینه همه

شرکا یا بیش از ی از آنان را قصاص کند، مشروط بر اینه دیه مازاد بر جنایت پدید آمده را پیش از

قصاص، به قصاص شوندگان بپردازد. اگر قصاص شوندگان همه شرکا نباشند، هر ی از شرکا که

قصاص نمشود نیز باید سهم خود از دیه جنایت را به نسبت تعداد شرکا بپردازد.

تبصره

از شرکا باشد و از حق خود نسبت به برخ دم، خواهان قصاص برخ علیه یا، ول تبصره‐ اگر مجن

دیر مجان گذشت کند یا با آنان مصالحه نماید، در صورت که دیه قصاص شوندگان بیش از سهم

جنایتشان باشد، باید پیش از قصاص، مازاد دیه آنان را به قصاص شوندگان بپردازد.

ماده 374

ماده 374



،مردی را یا غیر مسلمان ،ه زنب باشد مانند اینهرگاه دیه جنایت، بیش از دیه مقابل آن جنایت در مرت

مسلمان را عمداً به قتل برساند یا دست وی را قطع کند، اگر مرتب ی نفر باشد، صاحب حق قصاص

افزون بر قصاص، حق گرفتن فاضل دیه را ندارد و اگر مرتبان متعدد باشند، صاحب حق قصاص

متواند پس از پرداخت مازاد دیه قصاص شوندگان بر دیه جنایت به آنان، هم را قصاص کند. همچنین

متواند به اندازه دیه جنایت، از شرکا در جنایت، قصاص کند و چیزی نپردازد، که در این صورت،

شرکای که قصاص نمشوند، سهم دیه خود از جنایت را به قصاص شوندگان میپردازند. افزون بر این،

صاحب حق قصاص متواند ی از آنان را که دیه اش کمتر از دیه جنایت است، قصاص کند و فاضل

دیه را از دیر شرکا بیرد لن صاحب حق قصاص نمتواند بیش از این مقدار را از هری مطالبه کند،

مر در صورت که بر مقدار بیشتر مصالحه نماید. همچنین اگر صاحب حق قصاص خواهان قصاص همه

یا برخ از آنان که دیه مجموعشان بیش از دیه جنایت است باشد، نخست باید فاضل دیه قصاص شونده

نسبت به سهمش از جنایت را به او بپردازد و سپس قصاص نماید.

فصل هفتم ‐ اکراه در جنایت

ماده 375

ماده 375

(اصلاح 1399/2/23) ‐ اکراه در قتل مجوز قتل نیست و مرتب، قصاص مشود و اکراه کننده به حبس

درجه ی محوم مگردد.

تبصره 1

تبصره 1- اگر اکراه شونده طفل غیر ممیز یا مجنون باشد فقط اکراه کننده محوم به قصاص است.

تبصره 2

تبصره 2- اگر اکراه شونده طفل ممیز باشد عاقله او دیه مقتول را مپردازد و اکراه کننده به حبس درجه

ی محوم مشود.



ماده 376

ماده 376

مجازات حبس ابد برای اکراه کننده مشروط به وجود شرایط عموم قصاص در اکراه کننده و حق اولیای

دم مباشد و قابل گذشت و مصالحه است. اگر اکراه کننده به هر علت به حبس ابد محوم نشود، به

مجازات معاون در قتل محوم مشود.

ماده 377

ماده 377

اکراه در جنایت بر عضو موجب قصاص اکراه کننده است.

ماده 378

ماده 378

ادعای اکراه بر جنایت بر عضو باید در دادگاه ثابت شود و در صورت عدم اثبات با سوگند صاحب حق

قصاص، مباشر قصاص مشود.

ماده 379

ماده 379

هرگاه کس دیری را به رفتاری اکراه کند که موجب جنایت بر اکراه شونده گردد، جنایت عمدی است و

اکراه کننده قصاص مشود مر اکراه کننده قصد جنایت بر او را نداشته و آگاه و توجه به اینه این

اکراه نوعاً موجب جنایت بر او مشود نیز نداشته باشد که در این صورت جنایت شبه عمدی است و اکراه

کننده به پرداخت دیه محوم مشود.

ماده 380

ماده 380



اگر شخص برای دفاع و رهای از اکراه با رعایت شرایط مقرر در دفاع مشروع، مرتب قتل اکراه کننده

شود یا آسیب به او وارد کند، قصاص، دیه و تعزیر ندارد.

نسخه مستقل این واحد حقوق از کتابخانه نقرهوان ـ 1405/08/09


